
معماى دین و دنیا كوشش هاى درخورى داشته 
اســت. در این میان، رویكرد تمدنى به اســلام 
در نوشــته هاى مصلحــان دنیاى اســلام مهم 
بوده اســت. البتــه در اینكه تمدن چیســت و 
اقتضائات رویكــرد تمدنــى در مطالعات دینى 
و غیردینى چــه اســت و چگونه مى تــوان آن را 
در فضاى مدرن و پســت مدرن احیــا كرد هنوز 
ابهامــات فراوانــى وجــود دارد و تا كنــون ابعاد 
نظرى و عملى آن در دنیاى اسلام و در اندیشۀ 
اســلامى به درســتى تبیین و روشــن نگردیده 
است؛ لیكن شروع گفت وگوهاى تمدنى میان 
اندیشمندان اجتماعى و اســلامى، كه از نیمۀ 
دومِ قرن بیســتم رواجى گسترده یافته است، 
مى تواند در تبیین ابعاد ناپیداى آن مقوله از یك 
سو و نهادینه ساختن رویكرد كلان اجتماعى به 
معضلات جدید در جهان اسلام از سوى دیگر 

مؤثر و راهگشا باشد.
گفتمان اصلاح هرچند بر عمل سیاسى و بلكه 
گاه انقلابــى تأكیــد كــرده و درصــدد ایجاد یك 
تمدن قدرتمند جهانى اســت، لیكن در نحوۀ 
رســیدن به این تمدن و نحوۀ چالش یا وفاق با 
دنیاى جدید و محصولات علم مدرن متفاوت 
از جریانــات رادیــكال و افراطــى بنیادگرایانــه 
است. در اندیشــۀ اصلاحى، به ویژه در برخورد 
بــا پدیده هــاى فرهنگى مــدرن، نوعــاً به جاى 
كشمكش بر توافق تأكید مى شود، هرچند در 
حوزۀ سیاســت و در اصلِ »برخــورد انقلابى با 
اســتعمار« با جریان بنیادگرا همســویى وجود 
دارد. البته استفاده از عقل در زندگىِ این جهانى 
نیز نه بــراى فروكاســتن وحى و دین بــه عقل و 
ســنجه هاى عقلانــى )در عقلانیــت ســكولار( 
اســت، بلكه براى نیل به دین ناب و تمیز آن از 
امور تاریخى ای اســت كه در گذر زمان بر چهرۀ 

دین نشســته اســت. اساســاً عقلانیــت مورد 
اســتفادۀ جریان اصلاح با عقلانیت ابــزارى یا 
عقلانیت راسیونالیستى غربى متفاوت بوده 
است. آنان همواره در تأكید بر عقلانیت عقل 
فلسفى-اسلامى را مد نظر داشتند. سیدجمال 
با همین نگاه بــه رد و نقــد ماده گرایــان رفته و 
درصدد ارائــۀ الگویى عقلانى در برابر فلســفۀ 
ماتریالیســتى برآمد. از همین رو، سیدجمال 
متوجــه خطرهــاى تجددگرایى افراطــى بود. 
او هراس داشــت كه مســلمانان در اقتباس از 
تمدن غربــى جهان بینى خود را هم از دســت 
بدهند و جهان را با همان نگرش غربى ببینند؛ 
ازاین رو  وى همان طور كه با اســتعمار سیاسى 
مبارزه مى كرد، از استعمار فرهنگى و فكرى هم 
غافل نبود. او تفســیر تجربى و طبیعى از قرآن 
و مفاهیــم اســلامى را به شــدت طــرد مى كرد؛ 
از همیــن رو بر روش ســید احمدخــان هندى 
)قهرمان اصــلاح در هنــد( خــرده مى گرفت. 
اعتراض وى به سید احمدخان این بود كه وى 
تلاش مى كند كه مســائل ماورایــى را، به بهانۀ 
علم، توجیــه طبیعى كنــد، و از غیب و معقول 

تعبیرى محسوس و مشهود نماید.
در ادامۀ راه ســید جمال، بن نبــى و حنفى هر 
دو با ادبیات تمدنى درصدد حل معضل تجدد 
و توســعۀ اســلامى برآمــده و تــلاش كرده انــد 
نســبت دین بــا مدرنیتــه را حل كننــد، لیكن 
هنوز در میــان این دو نیز نمى توان به اندیشــۀ 
تنقیح یافته و مشــتركى دســت یافت و سخن 
از گفتمــان یــا پارادایم تمدنــى به میــان آورد. 
بااین حال، در این بین اصلِ رویكرد تمدنى در 
حل مسئلۀ مدرنیته و نســبت آن با دین از یك 
سو و همین طور تأكیدى مثبت بر دین و جایگاه 
تمدنــى آن در حل معضلات ایــن جهانى خود 

مى تواند زمینه هاى ایجاد یك گفتمان مشترك 
تمدنى را به وجود بیاورد.

 در هر حال بایــد تأكید كرد كه صِــرف تأكید بر 
گفتمــان تمدنــى در دنیاى اســلام مشــكلات 
پیشِ روى دنیاى اســلام را حــل نخواهد كرد. 
دراین بــاره، علاوه بر نگرش هــاى این جهانى و 
سازوكار تحققِ اندیشۀ اسلامى در متن جامعۀ 
اسلامى نباید از ابعاد مختلف اندیشۀ اسلامى، 
و واقعیات متنوعِ جهان اسلام، آن هم در عصر 
درهم آمیختــۀ جهــان مــدرن، غفلــت ورزید. 
ســخن از تمدن اســلامى بدون توجه به ابعاد 
فرهنگى )به ویژه اخلاقى(، اقتصادى و سیاسى 
در دنیاى امروز امــرى ناتمــام و ناقص خواهد 
بــود. ازایــن رو، بایــد در كنــار ایجــاد و تقویــت 
رویكردهاى تمدنى و روش هاى سیستمى ابعاد 
مختلفى را كه در نهادینه شدن این اندیشه مؤثر 
هستند در نظر داشته، رویكرد تمدنى را در همۀ 
ابعاد انسانى و اسلامى آن مورد توجه و تأكید قرار 
داد )نگاه جامع نگــر(. این رویكرد هــم باید در 
ساحت اندیشه و فهم اندیشۀ اسلامى به اجرا 
درآید و هم در مرحلۀ تطبیــق، عمل و طراحى 
جامعۀ اسلامى سامان پیدا بكند. گفتنى است 
این نگرش عمل گرا كه درصدد ارائۀ راهكارهاى 
نهادینه كردن دیــن در دنیاى امروزیــن و ارائۀ 
الگویى كارآمــد از دیــنِ در دنیا و دنیــاى دینى 
اســت، نبایــد بــا محدودنگــرى در قالب هاى 
تنــگ ایدئولــوژى محصور بمانــد و بــه نوعى از 
سیاست زدگى و روزمرگى بینجامد. در همین 
راســتا، تلاش هاى اندیشــمندان دینى و حتى 
غیردینى در شناخت چالش هاى تمدنى جهان 
اسلام و ابهامات نهفته در آن را باید قدر دانست 
و  بر اساس فعالیت هاى انجام گرفته، تلاشى 
نو آغاز كرد تا به تدریج ابهامات را فروكاســت و 
راه را براى ترسیم روشنى از افق هاى تمدنى در 

فراروى مسلمانِ جهان معاصر بازگشود.

با هر  تفسیری از تمدن، شما کدام تراث 
ما را برای بازآفرینی شکل گیری الهیات 
اجتماعی که تمدن سازی کند مهم تر 

می دانید؟
پیش از آنکــه به موضــوع الهیــات اجتماعی و 
نقش تمدن سازی آن بخواهیم فکر کنیم، باید 
دید که مســئلۀ تمدنی امروز انسان، و مسئلۀ 
تمدنی امروز جهان اســلام چیســت؟ سپس 
باید دید که کدامین میراث فکری ما می تواند 
بدان مســئله پاســخی درخور بدهد. به نظرم 
امروزه، به رغم مســئله های تودرتو و معضلات 
متراکم انسانی، شاید از خودگسستگی انسان، 
خودفراموشی انســان، سِفلی شدن مضاعف 

ازاین رو  سیدجمال 
همان طور كه با 

استعمار سیاسى 
مبارزه مى كرد، از 

استعمار فرهنگى 
و فكرى هم غافل 

نبود. او تفسیر 
تجربى و طبیعى 
از قرآن و مفاهیم 

اسلامى را به شدت 
طرد مى كرد؛ از 

همین رو بر روش 
سید احمدخان 
هندى )قهرمان 
اصلاح در هند( 
خرده مى گرفت.
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